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 ساله   8 1های زخمگه روزه، بر پیکر کشوری با    12زخم جنگ 

 علی حقیقت جوان 

 

 مقدمه 

گر یک  ای که برایم تداعی این نقل قول مادرم بعد از شنیدن خبر آتش بس بود. جمله   «انگار یک عمر گذشت.»

 ؟!سال جنگ به اندازه چند عمر گذشت 8  پس ، روز همانند یک عمر گذشت 12اگر بود.  مهم  یسوال

آوردند؟ و البته  مشخصی آینده را تاب می ها نا؟ چگونه انسان به راستی آن جنگ فرسایشی چگونه تاب آورده شد  

فکرم را به خود مشغول کرده بود. از طرف    ، روزه  12ی زخم جنگ  از این دست که به واسطه   بسیاری   هایپرسش

ی که به من حضور  امند است. علاقه بوده   ایران و عراق ام تاریخ جنگ  های زندگی ندیمیکی از علاقه همواره  دیگر  

دهد. ی م ،روزه   12مان در جنگ  ساله و مقایسه آن جنگ با وضعیت   8ذهنی حداقلی، برای احضار نکاتی از جنگ  

کنونی را بهتر درک کنم.    یساله، لحظه   8اتفاقات و روحیات درون جنگ    کنم به میانجی روابط، در واقع تلاش می 

ت که در دوران جنگ و  ای اس در شاخ و برگ دادن به ایده رو تنها تلاشی آغازین و ابتدایی   بدون شک متن پیش
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به    رو کوششی برای انداختن چند ایده   روزهای پس از آن ذهنم را به خود مشغول کرده بود. از این رو متن پیش 

 هاست. امید آنکه فرصتی برای اندیشیدن و بسط بیشتر آن برایم فراهم شود. ی دیگر ایده میانه 

 ید چ سال در کشور پی   8موجی  ،  59بمباران سال  

، همگی فرصتی مناسب برای صدام فراهم  57ارتش تکه و پاره، درگیری نیروها و احزاب و حال و هوای انقلاب  

که از چشم صدام نیز    هاییضعف   ، مناطق جنوبی را شخم بزند.در چشم به هم زدنی  ،کرده تا با هجومی رعدآسا

ید و این  دصلاح عمرعلی پس از مذاکره با دکتر یزدی فرصت را برای حل مشکلات فراهم می   پوشیده نبود. وقتی 

گوید :»کدام صلح، کدام حل مشکل بین ما و ایران؟ صلاح، این فرصت  گوید، صدام در پاسخ می خبر را صدام می 

اند، ارتششان تکه پاره شده است، نیروهایشان پراکنده شده،  ها فروپاشیدهشاید در هر قرن یک بار اتفاق افتد، ... آن 

  2کشند، الان فرصتی تاریخی داریم که حقمان را بازگردانیم.« شان برخی دیگر را می گیرند، برخی بین خودشان در 

ریزی صدام نشان از آن دارد که در فکرشان مسیری  روزه توسط صدام اغراق باشد، اما برنامه   10اگر ادعای تسخیر  

می  تصور  نبوده ردکنسبتا هموار  بیراه  آنچنان  تفکری که  با  ند.  ناخدا صمدی در مصاحبه  از    3خشت خام  است. 

شده،    تصفیه اش  کادر اصلی دارد. ارتشی که  در ارتش خصوصا پس از کودتای نوژه پرده برمی   ماناس ه وضعیت ناب

، نیرو و شور   اش جابجا شده و در یک کلام اوضاع مناسبی ندارد. اما آنچه صدام در نظر نگرفته بودنیروهای خبره 

مردمی شد. از طرف دیگر    داوطلب   گرایی تبدیل نیرویی برای بسیج نیروهای . شوری که در کنار ملی انقلاب بود

.  فراهم کردگیر کردن نیروی تجاوزگر عراق  بازگشت داوطلبانه نیروهای خانه نشین شده ارتش، فرصتی برای زمین 

 نگ را برگرداند.  روندی که آرام آرام  ورق ج

بازپس  ،ابتدای جنگ بود.  روشن  کاملا  بینگیری خرمشهاستراتژی  مرزهای  به  بازگشت  و  با  ر  که  امری  المللی. 

پس از  )به تحقق پیوست. پس از آن ایران برای اولین بار با عملیات رمضان    61المقدس در خرداد  عملیات بیت

. عملیاتی با هدف رساند عرب  البه بالای شط  خود را    (های فراوان درونی بر سر نفوذ به خاک عراق کش و قوس 

عراق. پس از آن ایران با پیروزی در دو عملیات   ارتش  نیروهایو ایجاد موضع بهتر نسبت به    حزب بعث تنبیه  

شکست سنگین در عملیات والفجر    پس ازکوچک در بهترین شرایط خود قرار گرفت اما ورق دوباره چرخید. ایران  

ادامه  و ....    4، بدر، خیبر، کربلای  1والفجر    با شکست در   مقدماتی روی دور شکست افتاد. روندی که پس از آن 

ما اساسا در این جنگ، پس از فتح    ایجاد کرد:در ادامه جنگ  را  اولین ابهامات    هابنابراین آغاز شکست  پیدا کرد.
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محقق شد( دنبال چه هستیم؟ از طرف دیگر اشتباهات فرماندهان، لو رفتن    61خرمشهر و تنبیه عراق )که در سال  

)همان شوری    نیروی ابتداییروند نادرست باعث شد که جنگ    و اصرار بر ادامه   ها، تلفات سنگین نیروهاعملیات

روندی که در کاهش نیروهای اعزامی مردمی و    .ببلعد را در خود    های جنگ شد(که باعث حضور نیروها در جبهه

 های متاخر مشهود بود.  محقق نشدن سقف نیروهای مردمی در عملیات

های  به سراغ یکی از عملیات  ی بحثم ادامه این نقطه ختم شود. پیش از شرح  انگارانه است که ماجرا در  اما ساده 

د کاظمی و مهدی باکری به  میعنی خیبر برویم. جایی که قرار بود از یک طرف نیروهای اح  ،شکست خورده جنگ 

افتد و اما به نیروهای باکری  خط بزنند و از طرف دیگر نیروهای همت حمله را آغاز کنند. عملیات یک روز عقب می 

زنند. از این رو برای جلوگیری از  به خط می   ،شود. آنان بدون پشتیبانی نیروهای همتو کاظمی اطلاع داده نمی 

کنند. امری که  نیروهای همت را مجبور به شکستن خطوط طلاییه در روشنایی روز می   ،بار عملیاتشکست فاجعه

فدا با  تنها  به جا گذاشت. خط طلاییه    نه  را  بلکه خسارت جانی فراوانی  نشد،  نیرو محقق  کردن گردان گردان 

شدند  . فرماندهان گردان دیگر توجیه نمی شد بیشتر می   ی عملیات شد و تماس و فشار از بالا برای ادامه شکسته نمی 

کن ترین فرماندهان گردان یعنی مجتبی احمدی،  حرف گوش شد. حتی  و فشار بر همت برای توجیه آنان بیشتر می 

گوید حاضر است خودش به آنجا  مهدی قندیل، فرمانده گردان مقداد می .  کردمی   نیز سرپیچیفرمانده گردان بلال،  

کنم که قاتل  گوید احساس میبرد و حتی سید ابراهیم کسائیان فرمانده گردان میثم می برود اما نیروهایش را نمی 

 4. اما با این حال فشار بر همت تمامی نداشت.هستم

اما تمام تلاش خود    .ی العماره در آن سوی هور بود که محقق نشد های از این عملیات رسیدن به جاده هدف ایرانی 

ناشی  در میانه هور حفظ کنند. امری که با وضع روحی نامناسب نیروها  را  را به کار بستند تا حداقل جزایر مجنون  

از تلفات انبوه، تقریبا ناممکن بود. تلفاتی که تنها به دلیل اصرار بر ادامه عملیات خراب شده، ایجاد شده بود. با این  

آید. امام نقل کرده  اسفند پیامی از جماران می   14. در  الله خمینیآیت هایی از  همه دو پیام ماجرا را تغییر داد. پیام 

الله آیت دوباره از   اسفند پیامی   16و در   «شده است.  باید نگه داشته شوند، هر طور که   جزایر مجنون حتمااست :»

هایی که باعث شد  پیام  5  «ق نگه دارید. عاشورایی استقامت کنید و جزایر مجنون را به هر طری»آید.  می خمینی  

آنچنان در میان افراد رسوخ  . گویی پیام نقل شده،  بیاید تداوم عملیات، پایین    گارد فرماندهان برای عدم انجام و

نه افرادی در امتداد نظرات خودشان، بلکه در امتداد  ی  . گوی کردند که بر خلاف دو دوتا چهارتای معمول عمل    کرد، 

  بودند. اوکلام و نظرات 
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  ر کند. زمان عملیات خیباین وضعیت را بیش از پیش آشکار می نیز  ریزی عملیات، عملیات بدر و ماجراهای طرح   

ای به بخش هورالعظیم نداشت. اما حال  یعنی یک سال قبل از عملیات بدر، ارتش عراق توجه ویژه 1362در اسفند 

ساخت. از طرف  تر می وضعیت متفاوت بود. عراق همواره در هور هشیار بود و این مسئله انجام عملیات را مشکل

  1363خواست که در دسترس نبود. غلامعلی رشید در مهر  دیگر عملیاتی به بزرگی بدر طبعا امکانات فراوانی می 

من از اینکه مجبور شویم عملیات را  »    پور نوشته بودای به احمد غلام یعنی چند ماه پیش از آغاز عملیات، در نامه 

های مزبور  نوشته »در جواب هم غلامپور نوشته بود    «ترسم.ها نقص و عیب و اشکال و کمبود آغاز کنیم، می ده با  

در کنار عدم کفایت امکانات لازم، روز به    6« برم.ی جنگ به خدا پناه می کنم و از ترس آینده را به شدت تایید می 

شد. صیاد که خود مخالف جدی عملیات بدر بود اما به دلیل حفظ انسجام،  روز تردید فرماندهان بیشتر و بیشتر می 

  سران کشور مانند هاشمی رفسنجانیکرد، بارها افراد مختلفی را برای ابراز مخالفت پیش  مخالفت خود را ابراز نمی 

وجود داشت. روزشمار جنگ سپاه  نیز  فرستاد. این فضا میان فرماندهان دیگر همچون باکری و احمد کاظمی  می 

از    یهایتلاش فراوانی برای رفع تردیدها کرد. اما تلاش   ،هاداد که محسن رضایی با درک این نگرانی نیز نشان می 

برای رفع  الله خمینیآیت   سخنان  به  یهایهای معنوی با ارجاعجنس سخنرانی از عملیات  . حتی دو هفته قبل 

، پاسخی  به نیروها داد  روحیه فراوانیآنکه رغم . دیداری که علی بردند الله خمینی آیتفرماندهان را پیش  ،تردیدها

»معلوم است که نگران است و تردید    گوید:ها نظامی نداد. صیاد شیرازی به نقل از یکی فرماندهان می به تردید 

ای جز کنار گذاشتن چارهشده،  شنیده گویی کلام    7«گوید که ملاقات با امام به ما قوت بخشیده است.دارد اما می 

ی کنونی خودش را  توان گفت که شکست از همان لحظه عملیات شروع شد و می گذاشت.  شان نمیتردیدها برای 

عاشورا به فرماندهی مهدی باکری، جلودار این عملیات بود. گردان حضرت ابوالفضل از این    31نشان داد. لشکر  

جا ماندند کوپتر به منطقه بروند. در آن جا با هلی لشکر برای اعزام به منطقه به محلی با شرایط سخت رفتند تا از آن 

  مد. سپس بعد از معطلی فراوان به نیروهای حاضر در آن منطقه کوپتر نیامد، شب شد نیامد. صبح شد نیااما هلی

برگردید. خسته، تکیده با هشت اتوبوس برگشتند. آنچنان خسته  آید و به محل قبلی  کوپتر نمی هلی   که   گفتند 

جنگنده    4ای نگذشته بود که  گوید که هنوز چند دقیقه شان می فرمانده .  ها با اسلحه به خواب رفتند ی بودند که بعض

هوش شده بیدار نشدند و خون به پا  کند اما نیروهای بی شان شروع به داد و بیداد می شان آمد. فرمانده به سراغ 

و باکری در آنجا  شوند  می شد. ادامه عملیات هم همین صورت بود، چند روز بعدش باقی نیروهای باکری محاصره 

دهند  ها بالاخره فرماندهی جنگ دستور عقب نشینی را می شود. با این اتقاق می شهید و پیکرش شهید نیز مفقود 

دهد. نقل است هنگام بازگشت بسیاری از فرماندهان به سبب از  و آخرین ضربه کاری در روند عقب نشینی رخ می 

 
 163-162: 7نشریه نگین ایران، ش  6
 96: 1401حسین علائی،  7



 1404 مهر  –  انکار نشریه   

 

رسید. اما دوباره  ای نداشتند. جمع کردن نیروها امری محال به نظر می شان با حالت جنون فاصله دست دادن گردان 

و نیروهایی که فروپاشیده بودند ظرف سه روز    آید می   جماران دهد. پیامی از بیت  یک چیز همه چیز را تغییر می

 8آمد.امری که از نگاه صیاد غیرممکن به نظر می . گیرند سامانی دوباره می 

ت، روایت داستان آن  شود. غرض از نقل این دو عملیایافت می  ، به طور فراوان ها در طول جنگمشابه این اتفاق 

ی جنگ گرفته تا  های فراوان در نیروها در امور مختلف، از ادامه یک روند است. ایجاد شبهه  نیست، بلکه فهم بهتر 

ها ها و مخالفت ی تردیدها، نگرانی. اما همهبعضا شکستانجام یک عملیات خاص و در ادامه اصرار بر امور پرشبهه و  

های لالی بزرگ همه تردید ه همچون    گفتارها در واقع    د.شوکنار زده می به سبب منطق نهان درون گفتار حاکمیت  

اوانی  های فرتردید در امتداد منویات بودند. نقل قول کرد و آنان دیگر افرادی بیدر خود حل محو می را  درونی آنان  

اینگونه  الله خمینی  آیت اما اگر    گفتند ، یک مرتبه می های فراواناز فرماندهانی وجود دارد که پس از ابراز مخالفت 

نیز همان کار را می نظر د ماجرایی می دهیمارند، ما  به دل  تردیدی  بی هیچ  و  تردید داشتند. .  آن     زدند که به 

  رهبر کاریزماتیک متعلق به بدن خودشان، بلکه تداوم بدن و کلام    نه  شانتوان گفت هر سرباز و فرمانده، بدن می 

جبهه  انساندر  بودند.  جنگ  شهادتهای  روحیه  با  میهایی  شهادت  در  را  زندگی  که  امری  طلبی  یافتند. 

گفتاری که تا    . میان روح جمعی و رهبر با گفتاری معنویپارادوکسیکال که ممکن نیست مگر به واسطه نسبت  

 . کردجمعی نفوذ می  عمق آن روح 

توان به طور خلاصه گفت که مشکلات دوران جنگ، نفس ادامه آن و اساسا هر آنچه ممکن است تردید  در واقع می 

رسیم، شرایط برای  . طبیعتا هر آنچه به انتهای جنگ می شد می محو    آن رابطهرا به مغز استخوان برساند، به واسطه  

  وقایع و مخاطراتی ، اما با همه  بودکمتر شده ها  اثر پیام توان گفت  ها بیشتر و حتی می تر و طبعا شک ایران سخت 

   که تنها به مروری از آن پرداخته شد، مفاهیمی چون لزوم حفظ وطن و نسبت با تجاوزگر دچار تردید نشد.

های جنگ نیز، آنچنان متفاوت نبود. البته که باید توجه داشت که بخش  در خارج جبهه   حاکمیت نسبت مردم با  

خود  داد  ها رخ می و یا در واقع نیروهای داوطلب بودند. بنابراین آنچه در جبهه   بسیجی  ، اعظمی از شهدای جنگ

هایی این روح بزرگ با  ها بود. اما فارغ از این نکته در پشت جبهه و شهرها نیز در بزنگاهدر نسبت با پشت جبهه

الله خمینی برای مشارکت  آیتهای  پیام  گرفت. مانند منطق الاهیاتی درونش، بخش اعظمی از ملت در خود می 

من همه این لحظات    کرد. ای در شهر ایجاد میهای متمادی، ولوله هایی که حداقل تا سالها، پیاممردم در جبهه 

  کنم. و شخصیت کاریزماتیک فهم می   57روحیه انقلاب    آن دهه را در دوگانه    میان مردم و حاکمیتخاص از نسبت  
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اش و آنچه برایش مطلوبیت تام داشت،  ای که غایت زندگی تداوم یافته بود. روحیه نیز    که پس انقلاب   57روحیه  

های  بر ارزش   های اول انقلابشدر سخنرانی الله خمینی  آیت بارها    این رو نیز  نه بود. از گوشهادت و مرگ شهادت 

کردند.   های والا( تاکید می طلبانه )طلب آرمان معنوی که برای آنان انقلاب شده و در واقع همین روحیه شهادت

گیری آن را در گفتمان شریعتی پیش از انقلاب و روایت هژمون  های این روحیه و حتی شکلتوان ریشه البته که می 

توان  ای شهادت طلبانه که اثرش را در پیروزی انقلاب می اش از عاشورا یافت. بنابراین به طور خلاصه، روحیه شده

نیز  انقلاب  از  به جا گذاشت  یافت، پس  اثر  با یک حاکمیت  از خود  انقلاب در نسبت  از  تفاوت که پس  این  با   .

ا خود را در  به همین دلیل تمام  .یافتکرد، در گفتمان او می آنچه به عنوان آرزو طلب می   و  کاریزماتیک قرار گرفته 

ی شهدا خصوصا  نامهتوان آن را مشاهده کرد، وصیتداند. شاید بهترین جایی که می می  حاکمیتخواهی  تداوم غایت 

برای نگارش این متن، شاهد تعداد فراوان افرادی بودم که تاکید    سریع   یرزمندهای داوطلب است. من در مرور 

اش با حاکمیت گویی نسبت   باشد.  رهبر وقتکردند من از خود هیچ حرفی ندارم و به جایش حواستان به کلام  می 

هایش خطاب به خانواده، جامعه و اساسا به وجدان جمعی، چیزی جز همان گفتار  آنچنان تنیده بوده، که حرف 

زدند و البته شاید همین یکی شدن روحیه  شدنی که لحظاتی تنه به تنه یکی شدن می حاکمیت نبوده است. عجین

بانه با حاکم، امکان همبستگی و مقاومتی باورنکردنی در مقابل ارتشی قدرتمند با پشتوانه جهانی را  شهادت طل

 ایجاد کرد. 

 

 

 

 جنگ دوازده روزه، روزگاری با منطق جدید اما با تمنای تکرار گذشته 

ها بر شهرهای جنوبی  سال با جنگ فرسایشی دست و پنجه نرم کرده است و هنوز آثار خرابی 8برای کشوری که 

آور است. برای کشوری که مردمان سردشت، خود  کشور نمایان است، تصور همراهی افراد با متجاوزگر بسی شگفت

هایی مبنی بر جدایی مردم از  رواج گفتمان   ،ی تمام نمای پوچ بودن جدایی مردم از حکومت در جنگ استآینه 

ها و جانبازان جنگش در مقابل  هنوز شیمیایی   که  عجیب است برای کشوری پراند. بسی  حکومت، عقل را از سر می 

سوریه و عراق و   سرنوشت آوردن صلح با جنگ، باید بههای مضحکی چون دیدشان است، برای نفی جنگ و حرف 

کلام   یک  در  دهیم.  ارجاعشان  استغیره  مجبوریم   عجیب  اسم   در   که  که  کوچه کشوری  و  های  خیابان  و  ها 

است. حتی    هم   ترج جنگ بگوییم. حتی شرایط بغرن  از لزوم نفی ،  استساله    8ی جنگ  شهدا  هاینام هایش  راهبزرگ 
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ایران   به  اسرائیل  آشکار  تجاوز  در  و دیگر  ندارد  وجود  مردم  میان  و    قطعیتی  پیشگیرانه  حمله  مانند  کلماتی 

 آید.  به میان می ها تحریک اسرائیل توسط ایران هایی مانند سالاستدلال

کلمه تحریک از آنان،  مسائلی که امروز با  ادعاها و  کنم. در جنگ ایران و عراق نیز  بحثم را از همین نقطه آغاز می

دم عراق در نسبت لزوم  خطاب به مر  ،سخنرانی رهبر وقت ایران. نقطه عطف آنان نیز  وجود داشتکنیم،  یاد می 

در    نیز ، بنی صدر و بسیاری از سران حکومت  ایندر کنار  ماه پیش از حمله عراق.    5هم    آن   . سرنگونی صدام بود

باران  کردند. اما واقعیت این است که به محض اولین موشک ها استفاده می ها از این دست حرف ها و روزنامه سخنرانی

و آغاز تجاوز به کشور همه این مسائل محو و عراق همواره در قامت یک تجاوزگر ظاهر شد. آنچنان این امر مشخص  

یم و  استواری این مفاه  .ه جنگ، خراشی بر آن نیانداختتردید فراوان در لزوم ادام مانند  که هیچ چیزی حتی    بود 

شان ای همبسته، یگانه مسئله مردم به گونه  خود این امکان را فراهم کرد تا ذهن مردم،   غیرقابل بحث بودن آن در

از رهایی را برای  تصویری    ،ها سرکوب نظام شاهنشاهیکه پس از سال   ایوجدان جمعی   دفاع از سرزمین شود. 

در کلامش تحقیر وجود    همواره  ای کهبیگانه  است.دیده رش بیگانه  حال این دفعه خود را مقابل یو  خود سامان داده؛

  ای اجتماعی برای مقابله با نیروی خارجی امکان ایجاد همبستگی ،  دار شدن وجدان جمعی جریحه   همین.  اشتد

ی فعلی که از همان ابتدا انرژی افراد صرف قانع کردن دیگران برای متجاوز  دقیقا مقابل لحظه   .داددر خود شکل  

هایی مبنی بر قوانین بین الملل. قوانینی که معمولا برای استدلال  دانستن اسرائیل شد. آن هم به مدد استدلال 

   های خارجی کارایی دارد!مقابل هیئت 

جمهور عدم همراهی مردم با اسرائیل و برآب شدن نقشه اعتراض  نکته عجیب آن است که از مردم گرفته تا رئیس 

اند. زده شده و حتی از آن شگفت   دانند می آورد  باران اسرائیل را دستهمزمان با موشک   ،و به خیابان آمدن مردم

  در لحظه کنونی   همبستگی اجتماعی  ایجاد همین نکته نشان از آن دارد که چگونه به صورت پیشینی امری چون  

تصور می  از  ناممکن  بیش  دو سال گذشته  تنها در  نیرویی که  نظامی خارجی.  نیروی  مقابل  شود. آن هم حتی 

 هشتادهزار کودک را در غره کشته است.  

بحرانی  انگارانه است تصور کنیم که عدم همبستگی اجتماعی تنها ناشی از  ناشی از چیست. ساده اما این تفاوت  

شرایط    نیز   طول جنگ ایران و عراقدر  اقتصادی، نبود شرایط اولیه زندگی و یا بسته بودن فضای سیاسی است.  

، به وضعیت  598ه  نامهنگام شرح علل پذیرش قطع  9رانی بود. محمدحسن باقری در برنامه شناسنامه بسیار بح

گوید نه به لحاظ نظامی در وضعیت مناسبی بودیم و نه اقتصادی، اصطلاحا  کند و می نامناسب کشور اشاره می 
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های مفصل دولت از وضعیت بودجه و تراز بسیار  هشتمون گرو نهمون بود. حتی یکی از دلایل قبول صلح، گزارش 

 . استه بود نامطلوب

بلکه ناشی از گیر افتادن در میان یک دوگانه    ها و مشکلات،نه برآمده از خلل   ، مسئله یاد شده منبنابراین به باور  

دیگر که تلاش    طرف د، و  با منطق قدرت روابط کنونی را درک کن   کند می   تلاش ای که از یک طرف  است. دوگانه 

باز  دوباره  اتی نهفته در دهه شصت را،  با منطق الاهی  ایحکمرانی همان  ،  انقلاب  اولروابط حکمرانی دهه    ،دارد

د. هر کدام ملزومات خاص  نگنجدر یک نقطه نمی   مشخصا با هم در تناقض هستند وکه    هایی. گفتمان کند   احضار

امو   ند و به محض توجه به خود را دار دیگر را به خطر    گیرد که گفتمان ری مورد توجه قرار می ملزومات خود، 

اندازد. برای نزدیک شدن به فهم من از این دوگانه به سراغ گفت و گوی جواد موگویی، مستندساز نزدیک به  می 

بازنمانی قدرت در رسانه،    میانه بحث من بابروزه، برویم. در    12  جمهوری اسلامی با مسعود فراستی، بعد از جنگ 

زاده هنگام حمله اسرائیل به ایران، بر تن داشته  زاده )لباسی که سردار حاجی»آقا لباس حاجی  گوید:موگویی می 

، لباسش نیست،  . میراث حاجی زادهکند تولید قدرت نمی و حالا با همان سیمای خاکی به نمایش در آمده است(  

بعد    ویو زده شده... ما همه اینارو ول کردیم، شروع کردیم به روایت سوگواری...« و آهایی است که به تل موشک

های زن  خلبان   از لحظه سوار شدن و پیاده شدن   هاییفیلمبه   کند چیزی که تولید قدرت می   دادن آن برای نشان 

کند که  و بعد درخواست می   کند که در نظر موگویی تولید قدرت می   فیلمی   .کند ، اشاره می اند که مثلا تهران را زده 

 . کند تولید قدرت  تواند برای ما  میثانیه نشون بدیم چون این است که    30ما هم لانچرهارو 

می  نقل  موگویی  می آنچه  قدرت  مبنای  بر  تنها  را  که حکمرانی جدید  است  گفتمانی  همان  فهمد. کند، عصاره 

ها و شک و تردیدها  که در تلاش است با نمایش قدرت و بر مبنای منطق آن، این بار او تمامی شکاف  ایحکمرانی

زاده تولید قدرت  حاجی  سردار  کند، لباس که تصور می )  موگویی  مورد نقد و رد  گفتماندر مقابل،  را پاسخ دهد.  

شته،  از آن جهت است که در تلاش برای تداوم منطق حکمرانی گذ   و یا به دنبال روایت سوگواری است(کند  می 

فهم جایگاه شهید ،  به نظر من    منطقی که شهید در آن جایگاه ویژه دارد  است.  ساله  8خصوصا در نسبت با جنگ  

گفتمان جنگ و البته    های اصلی  یکی از هسته   که    م نیست. عاشوراییبدون در نظرگرفتن نسبت با عاشورا قابل فه

  حتی   شما بر آنان نیست.بوده است. »عاشورایی مقاومت کنید« به این معنا که مسئله برتری قدرت    پیش از انقلاب 

ایستادن برای رسیدن به خیری فرای همه    ی آنمسئله از آنان کمتر است.    تان()قدرت  شمارتان  به این معنا که

بااین مناسبات است. در واقع امام به مدد   الهیاتی، امکان پاسخ به تمامی تردیدها و    عجین شدن  همین گفتار 

آورد، در تلاش برای تکرار  کس که لباس حاجی زاده را به نمایش در می  ها را فراهم کرده بود. از این رو آن شکاف

بندی حکمرانی خود و پاسخ گذشته است. بنابراین به طور خلاصه، گفتمانی تازه در تلاش برای مفصل آن مسیر  
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ها بر مبنای نمایش قدرت است. و گفتمانی به طور موازی در تلاش تکرار گفتمان گذشته  به تمامی شک و تردید 

 است. 

کننده باشد. محسن رضایی در یکی از جلسات کمک   برای درک بهتر گفتمان دهه شصت  ید آوردن یک مثال شا

ع نظامی  تردیدهای  آیت توجیه  پیام  قرائت  از  بدر، پس  مناسبت    الله خمینیملیات  از جنگ  63بهمن    22به   ،

از فرماندهان خواست که عاشقانه،    ،کند و پس از همانندسازی جبهه خودی به صحنه عاشوراعاشورایی صحبت می

دانید که از  همه شما می »گوید  امیدوارانه و با توکل بر خدا ماموریت واگذار شده را پیگیری کنند. پس از آن می 

سه ماه پیش به این طرف مطالبی برایتان طرح کردیم و چه در جلسات فرماندهان و چه در جلسات لشکرها گفتیم  

که رمز عملیات آینده ذکر، صبر و توکل است. در اغلب لشکرهایی هم که رفتم و برای آنان صحبت کردم نه صحبت  

از    10نه از امکانات سخنی به میان آمد. فقط صحبت این سه کلمه شد. صبر ذکر توکل.«   و مانور شد، نه از راهبرد

ها و تردیدها به همان سبک رخ داده در جنگ که در  این رو تکرار گفتمان پیشین، یعنی پاسخ به تمامی ضعف 

پردازد، چون قرار است عاشورایی عمل شود. در  یاد کردم. گفتمانی که حتی به خود ضعف نمی   نیز   بخش ابتدایی 

یی و شهادت طلبانه، همان  گفتمان عاشورا  که   انتظار دارند نویسند،  دست دهه شصت می   از روی آنانی که    واقع  

ایجاد کرده  ه در دهه شصت با محوریت حاکمیت کاریزماتیک  ظی را بر پیرامون جامعه ایجاد کند، کی حافاله ه

 بود. 

ها مسئله این متن نیست. مسئله وضعیتی است که کشاکش  واقعیت آن است که نقد درونی هر کدام از این گفتمان 

توان در امتداد گفتمان گذشته بود، اما قدرتت را از نمایش لانچر و موشک  ها پدید آورده است. نمیاین گفتمان 

مورد حساب و    همان نیزمبنای    برقدرت بر مبنای یک عقلانیت حسابگر توجیه شود،    بدست آوری. به محض آنکه

ان با آمریکا  ایر  نظامی  بودجه  یمقایسه چون    هایی ساده ها و مقایسه ه با پرسش هایی ک شک   گیری. شک قرار می 

  نه امری صرفا در نسبت دهه شصت خود،    یشود. از طرف دیگر باید بدانیم که منطق حاکمیت در لحظه بیان می 

رهبری کاریزماتیک )که البته بسیار مهم بوده( بلکه خود ناشی از موقعیت و    با رابطه میان روح جمعی جامعه و 

های فراوانی را در خود از پیش از انقلاب حمل کرده و پس از  روح جمعی که زخم چیستی روح جمعی بوده است. 

ی  اش همان آیه . روحی شهادت طلب، که منطق درونی های والاتر بودپی ارزش   آن با برانداختن نظام پیشین در 

است:  نهایت زندگانی در پس    11رزقون یعند ربهم    اءُیالله امواتاً بل اح  ل یسب  ی قتلوا ف  ن یو لا تحسبن الذ شریفه  

 . شودمرگ. اما باید توجه داشت که این شکل از روح جمعی در تداوم انقلاب به شکل دیگری متبدل می 
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است و پس از    اش سامان به زندگی مادی شود که هدف ی سازندگی آغاز می ی جنگ، یک مرتبه دهه پس از دهه 

تعبیر گذشته،  به  د که خود را سرشار از زندگی اما نه  رونفتمانی می مردم به سمت گ  ،میلیون رای  22با بالغ بر  

تلاش دارم که بگویم آن روح جمعی    ، بلکهبرتری یکی بر دیگری  نشان دادن  داند. تلاش من در این سطور نهمی 

توانیم تغییر شمایل را  ما می گردد به مرور به شمایل متفاوتی بدل شده است.  برمی   ، که مرجعش به لحظه انقلاب

که    کیا باشد.حاتمی  ،رسد ذهن می   به   حتی در بطن بسیاری از آثار هنری مشاهده کنیم. شاید اولین مثالی که

کاظم )پرویز پرستویی( و سلحشور  حاج ی  مجادله ی  هنگامه ای در  فیلم آژانس شیشه ا در  ترین شکل آن رعیان

حاج کاظمی که مدام در    گذارد.ی صدای مردم حاضر در آژانس به نمایش می زمینه )رضاکیانیان( همراه با پس 

شود که نه مردم دیگر حسی از آن دارند و نه حتی افرادی چون سلشحور.  می   هایی ارجاع داده گفتارش به ارزش 

کنند. در مقابل نیز سلحشوری  اند که مدام با پیشنهاد پول و غیره او را بیش از پیش کلافه می آنچنان بیگانه شده

قابل  »هایش مفاهیمی چون امنیت و اقتدار است. مفاهیمی که به توسل آن تلاش دارد زندگی قرار دارد که ارزش 

ح جمعی با مختصات خاص  توان ادعا کرد که آن رواز این رو می نوید بدهد.  را برای فرزندان مردم   « ریزینامه بر

ه به شکل متفاوتی تبدیل  های گذشت که تلاش کردم در سطور فوق شرحی بر آن دهم، در طی دهه   ، اول انقلاب

. از همین منظر است که افرادی چون موگویی که شاهد این تغییرات هستند، رو به گفتمانی با منطق  شده است

که منطق حکمرانی دهه نخست انقلاب که در جنگ شک و    ین تغییر باعث شده ند. در نهایت هم اه قدرت آورد 

  آن امکان را نداشته باشد.دیگر همانند گذشته زدود، تردید را وجدان جمعی می 

که دیگر با روح جمعی  هایی ایم. گفتمان بنابراین اگر بخواهم سخن را کوتاه کنم، ما در میانه این دوگفتمان افتاده 

های پیشینی  ل ارزش اگر بخواهد ملزومات منطقی خود را رعایت کند، باید در مقاب  که   و دیگری   کنونی نسبتی ندارد 

که حاصلش  ها تا عمق مفاهیمی چون نفی جنگ است  ها، تردید قرار گیرد. حاصل این وضعیت، تعمیق شکاف

توانایی برانگیختن    دیگر همانند گذشته،  ی خارجی، ای که حتی حملهوضعیتی همچون لحظه کنونی است. لحظه 

 ندارد.  ه با تجاوزگر مقابل از جهت وجدان عمومی، برای ایجاد همبستگی

 

 

 


